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نفقـه یکـی از مهم تریـن حقـوق قانونـی زنـان اسـت و این حق هم بـرای زنان شـاغل و هم بـرای زنان خانـه دار اعطا می شـود. اگرچه رسـم بر این اسـت که زنـان با درآمد 

شـخصی نبایـد از شـوهر خـود نفقـه دریافت کننـد زیرا می توانند با دسـتمزد خـود زندگی کننـد، از نظر قانونـی این اعتقاد عموما منسـوخ شده اسـت.

گواهـی سـلامت پـرده بکارت دختر که از سـوی پزشـک صادر می شـود، برای ازدواج لازم نیسـت و در هیـچ یک از قوانیـن، اجباری بـرای دریافت آن وجود ندارد. درخواسـت 

از دخـتر و اجبـار او بـرای مراجعـه بـه پزشـک و دریافت گواهی سـلامت پـرده بـکارت، عملـی تبعیض آمیـز علیه زنان اسـت. در مواردی کـه دخـتر از انجام این عمـل خودداری 

کنـد و از سـوی اطرافیـان مـورد تهمـت، تهدیـد یا حتی ضرب و شـتم قـرار گیـرد، می تواند علیـه آن ها طرح شـکایت کند.

زن شرعـا و قانونـا مکلـف بـه انجـام امـوری کـه در جامعـه معمـول اسـت نمی باشـد. زن در خانـه شـوهر، مکلـف بـه تهیـه غـذا، نظافـت، شست وشـوی لبـاس، نظافـت و ... برای 

شـوهر و فرزنـدان خـود نیسـت و در صـورت تمایـل می توانـد بـرای انجـام این امـور مطالبه دسـتمزد یا اجـرت نمایـد. همانطـور کـه دادگاه می تواند بنا بـه درخواسـت زن برای 

او اجرت المثـل تعییـن کنـد. ایـن مبلـغ جـدای از نفقه ای اسـت که بـه عهده مرد اسـت.

زن مالـک امـوال خـود اسـت و مسـتقلا می توانـد در دارایـی خـود هـر 

تصرفـی بنمایـد و شـوهر حـق هیچ گونـه دخـل و تصرفـی در آن نـدارد.

زن هروقـت بخواهـد می تواند مهریه خـود را مطالبه کند، مگر 

شرایط دیگری فی مابین مقرر شـده باشـد.

زنـان به واسـطه عقـد نکاح موقـت مسـتحق نفقـه و ارث نمی باشـند و تنها 

ایـن حقـوق به واسـطه عقـد دائم بـه وجـود می آید.

شـوهر نمی توانـد زن خـود را از حرفـه یـا شـغلی منـع نماید، مگـر برخلاف 

مصالـح خانوادگـی یـا حیثیـت خـود یـا زن باشـد. البتـه تشـخیص آن بـه 

عهـده دادگاه اسـت.

مـدت مرخصـی زایمان یک قلـو و دوقلو و بیشـتر برای زنان شـاغل در بخش 

دولتـی و غیردولتـی بـه ترتیـب ۹ و ۱۲ مـاه تمـام، بـا پرداخـت تمـام حقوق و 

فوق العاده هـای مرتبـط تعییـن می شـود. در صـورت درخواسـت مـادر، تـا 

دو مـاه از ایـن مرخصـی در ماه هـای پایانـی بارداری قابل اسـتفاده اسـت.

در خصـوص ارث زن از مـرد، در صـورت فـوت شـوهر، ارث زن از او در صـورت داشـتن فرزنـد، یـک هشـتم و 

چنانچـه بـدون فرزنـد باشـد یـک چهارم اسـت و بالعکـس ارث مـرد از همـسر در صورت فـوت همـسر چنانچه 

زوجـه فرزنـد داشـته باشـد، یک چهـارم و چنانچـه فرزنـد نداشـته باشـد یک دوم سـهم الارث اسـت.

چنانچـه قاتـل مـرد باشـد و زنـی را به قتـل برسـاند، ولـی دم آن زن برای قصـاص قاتل بایـد نصف دیـه قاتل را بـه او پرداخت کنـد تا او 

قصـاص شـود و ایـن به علت بحـث تفاضل دیه اسـت کـه مابه التفـاوت دیه زن نصف اسـت.

بـه مـاده ۵۵۱ قانـون مجـازات اسـلامی « در کلیـه جنایاتـی کـه عامـل جنایـات مـرد نیسـت معـادل تفـاوت دیه تا سـقف دیـه مرد از 

صنـدوق تامیـن خسـارت هـای بدنـی پرداخت می شـود.» بـر این اسـاس مابه تفـاوت دیه مـرد و زن در اغلـب جنایت هـا مانند قتل 

غیـر عمـد بـا تخصیـص بودجـه ای کـه در اختیار صنـدوق تامین خسـارت هـای بدنی قـرار گرفتـه پرداخت می شـود.

اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برسـاند، قصاص ندارد و فقط دیه دارد که این برای مادر درنظر گرفته نشـده اسـت.

اگـر زنـی از همـسر خـود طـلاق بگیـرد، می توانـد از پدر و مـادر خود به صـورت مسـتقل زندگـی کند و اگـر این موضـوع با تهدیـد و ارعاب 

والدیـن همراه باشـد، تحـت پیگـرد قانونی قـرار می گیرد.

از جملـه مسـائل حقوقـی زنـان، بعـد از طـلاق، موضـوع بازسـتاندن جهیزیـه اسـت. به ایـن معنی کـه مـرد نمی تواند جهیزیـه زن را بفروشـد زیـرا زن مالـک جهیزیه 

اسـت. بـرای اینکـه کار بازپـس گرفـتن جهیزیـه در مسـائل حقوقی خانـواده که در آینـده پیش می آیـد، به دخـتران توصیه می شـود همان ابتـدا سـیاهه ای از جهیزیه 

تهیـه کننـد و آن را بـه امضـای زوج و دو نفـر از شـاهدان برسـانند. اگـر این سـیاهه توسـط افراد یادشـده امضا نشـود، اعتبـار خاصی نخواهد داشـت.

تعیین نکردن 

مهریه در صیغه 

موقت موجب 

بطلان آن می شود.

زن بدون اجازه 

همسرش حق 

خروج از کشور را 

ندارد.

 حتـما شـنیده اید کـه می گوینـد عـلاج واقعه 
قبـل از وقـوع بایـد کـرد. ایـن ضرب المثـل در 
مـورد مـا خانم هـا و مشـکلاتی کـه سر راهمان 
سـبز می شـود و گاه حل و فصلشـان به دست 
قانـون اسـتف بسـیار صـدق می کند. بیشـتر 
مـا از قانون، حمایـت هایش، کارهایـی که برای 
ما انجـام می دهد و نمی دهـد بی خبریم. این 
بی خبری در مثال های بسیاری از خود مشکل 
دردسرسازتر است. یادتان باشد همان طوری 
کـه سـواد خوانـدن و نوشـتن یـا مثـلا سـواد 
رسـانه ای مهم است، داشتن سواد قرآنی هم 
واجب اسـت. در ادامه مـواردی را که در قانون 
بـه من و شـما مربـوط اسـت سـعی کرده ایم به 

زبان سـاده گـردآوری کنیم.


